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  چكيده
ررسـي تحليلـي و تطبيقـي       ي معـراج اسـت كـه بـا هـدف ب             جستار حاضر پيرامون مـسأله    

 انگيــزه، .هــا انجــام شــده اســت هــاي موجــود در ادبيــات فارســي و ترجمــه نامــه معــراج
نظـران، نيـز      تاريخ، كيفيت، نوع و تحليـل علمـي و عقلانـي ايـن پديـده توسـط صـاحب                  

بازتــاب معــراج در متــون ادبــي و عرفــاني، ســفر روحــاني چنــد شخــصيت مــسلمان و  
بـسطامي، زرتـشت، بـودا، دانتـه و ميلتـون مـورد بحـث ايـن                  نظيـر بايزيـد      ،غير مسلمان 
  :گيرد همچنين موارد زير مورد بررسي قرار مي. مقاله است
، همراهــان )ي فكــري و روحــي از لحــاظ مرتبــه(هــاي قهرمانــان ايــن پديــده  ويژگــي

بيننـد، پـاداش      هـايي كـه مـي      شخـصيت   و هـا   آنان در مراحل سفر، زمـان وقـوع، مكـان         
ــل  ــر و دلاي ــاداش  و كيف ــودن پ ــه ب ــي عادلان ــت عقلان ــوي آن، علّ ــايي و معن ــا و دني ه

  . استها، مقصد نهايي مسافران اين سفر معنويعذاب
ت در پايـان يـادآوري شـده اسـت                         . نتايج بـه دسـت آمـده از بحـث، بـه ترتيـب اهميـ

كــه درك و خلــق آن تــاكنون نيــز –هــا در تــاريخ بــشر  نامــه موضــوع معــراج و معــراج
شناسـي ادبـي، بـه         نـوع  وع ادبـي فرعـي و تلفيقـي بـوده و از ديـدگاه              يك ن  -ادامه دارد 

  . مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است،اي مستقل گونه
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  مقدمه
ــايي     ــصد و سرنوشــت نه ــاهي از مق ــين آگ ــشمه، همچن ــناختن اصــل و سرچ ــاز ش ب

ــواره دغد  ــي، هم ــهآدم ــست  غ ــوده و ه ــشيده،   . ي وي ب ــر اندي ــن ام ــه اي ــابراين ب بن
  .ها مطرح كرده است ها و فرضيهپرسش

يــافتن قــرائن و شــواهدي از گــاه انديــشيدن آدمــي بــه خــود و جهــان فراخــود و 
هـا و   ده، تـا جـايي كـه بحـث        ذشته او را بر ايـن مهـم مـصرتر كـر           گهاي  زندگي انسان 

اديـان و   . ي فـوق گذاشـته اسـت        ا در زمينـه   ي يـك تفكـّر فلـسفي ر         هـا، پايـه   استدلال
 الگـو و    ،ته، هـر كـدام بـه فراخـور حـال          بـه كمـك وي شـتاف      هاي گونـاگون نيـز      آيين

اي كـه بـيش از هـر بحـث            تـرين مـسأله   مهـم . انـد   هـايي در اختيـار وي نهـاده       سرمشق
ــه   ،فلــسفي ديگــر ــالم ديگــر، معــاد و ورود ب ــا ع ــاط ب ــوده، ارتب ــورد نظــر آدمــي ب  م
 تعـابير مختلفـي     ،در طـول هـزاران سـال      . در دنياي پـس از مـرگ اسـت        زندگي نويني   

ــده و از ســوي      ــرده ش ــار ب ــه ك ــوم ب ــن مفه ــدن اي ــراي درك و نامي ــشر ب از ســوي ب
هــاي زيــادي جهــت توضــيح و توجيــه آن   آراء و نظريــه،نظــران فيلــسوفان و صــاحب

  .ارائه شده است
انگيزتــرين بر تــرين و در عــين حــال بحــث  يكــي از بــديهي،شــايد بحــث معــراج

ــان شخــصيت امــو ــاگون ردي باشــد كــه از زب ــان و (هــاي گون ــاء، عارف ــامبران، اولي پي
ــالحان ــت ) ص ــده اس ــد گردي ــازگو و نق ــان و در   . ب ــي نردب ــه معن ــت ب ــراج در لغ مع

.  گـذار از زنـدگي زمينـي و دنيـايي و سـير در عـالم فرامـاده اسـت                    ،اصطلاح ديني آن  
 ــ   ــود ن ــاص خ ــي خ ــطلاح در معن ــن اص ــسلمانزداي ــي   م ــي و دين ــون ادب ان و در مت

گـردد كـه از طريـق وحـي و             اطـلاق مـي    )ص(اسلامي، به سـفر آسـماني پيـامبر اسـلام         
هـاي شـهودي گفتــه   معجـزه بـوده اسـت؛ در غيـر ايــن مـورد ويـژه نيـز، بــه دريافـت        

د كــه متفكّــرين در عــالم خلــوت خــويش، آن را تجربــه كــرده و جزئيــات آن شــو مــي
ــته ــراج   را نگاشـ ــر معـ ــد، نظيـ ــهن انـ ــسطامي   امـ ــد بـ ــذكرةالاوليا–ي بايزيـ  -در تـ
  ...ي ميلتون، كمدي الهي دانته و نامه، بهشت گمشده ارداويراف
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شـود كـه همگـي در          دريافتـه مـي    ، منابع مربوط بـه ايـن موضـوع        ي انبوه   از مطالعه 
رود؟  انـسان پـس از مـرگ بـه كجـا مـي        . انـد   هـاي خـود بـوده     پي يافتن پاسخ پرسـش    

عمـال خـوب و بـد او در زنـدگي مـادي، در دنيـاي پـس                  اآيـد؟ آيـا       چه بر سرش مي   
   دنياي ديگر چگونه است؟،د؟ در اساساز مرگ نتايجي در بر دارن

تـوان گفـت امـري كـه بـه ظـاهر در نظـر بيـشتر                    مـي  ،با توجه بـه مـوارد يادشـده       
شـود و ايـن امـر بـراي           هـا آسـان مـي     آدميان محال است، بـر گروهـي ويـژه از انـسان           

 جالـب آن  1.شـود   داننـد بـه راحتـي پذيرفتـه مـي           از جـسم جـدا نمـي      آنان كه ذهـن را      
است كه امـروزه دانـشمندان و پژوهـشگران، ايـن موضـوع را زيـر نـام هولـوگرافي و                     

  2.دنكن جهان هولوگرافيك به طور جدي دنبال مي
  

  )ص(تاريخ، زمان و چگونگي روي دادن معراج پيامبر اسلام
هـاي تفـسير،    ون قـرآن كـريم و نيـز كتـاب         مسلمانان به دليل داشتن كتـابي محكـم چ ـ        
ــاريخ، همگــي هــم داســتان  ــات و ت ــامبر رواي ــه پي ــد ك ــه ،ان ــسجدالحرام ب  شــبانه از م

ــه اســت  مسجدالاقــصي و از آن ــه آســمان رفت ــه نخــستين ،قــرآن كــريم. جــا ب  تنهــا ب
سـبحان  «: ي اسـراء تـصريح دارد       ي اول از سـوره       در آيـه   ،مرحله از مراحـل ايـن سـفر       

سجد الحـرام إِلـَي المـسجد الاقـصي الـذي باركنـا حولـَه                   الذيّ اسَرا    بعبده ليلاً منَ المْـ
اش را شــبي از  كــه بنــده يعنــي منــزّه اســت آن. »لنَرُيــه مــن آياتنــا هــو الــسميع البــصير

مسجدالحرام به مسجدالاقـصي بـرد كـه گرداگـردش را بركـت داديـم تـا آيـات خـود                     
  3.وا و بيناسترا به او بنمايانيم، هر آينه او شن

ــاريخ ــتلاف      ت ــماني اخ ــروج آس ــداد و ع ــن روي ــاريخ اي ــدثان در ت ــاران و مح نگ
اي در شـب هفـدهم از مـاه           برخـي سـفر را در سـال دوازدهـم بعثـت و عـده              . اند  كرده

الاول ســال پــيش از  رمــضان ســال ســيزدهم، و گروهــي نيــز در شــب دوشــنبه ربيــع 
ــوزده روز گذشــته ــا ن ــ، از مــاه رمــضانهجــرت ي ي هجــده مــاه قبــل از هجــرت  يعن

ي عايــشه بــوده و او ســفر   از خانــهانــد كــه معــراج همچنــين نقــل كــرده. انــد دانــسته
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 و گفتـه اسـت در تمـام شـب جـسد پيـامبر در كنـار مـن                    حضرت را روحاني دانـسته    
 پـيش از    ،اما در ظـاهر بيـشتر روايـات حـاكي از ان اسـت كـه ايـن واقعـه                   . بوده است 

ي ام هـاني شـروع شـده، زيـرا عايـشه قبـل از سـال دوم                   هجرت به مدينـه و از خانـه       
  .ي پيامبر نيامده و هنوز نه سال نداشته است هجرت به خانه

ــام ــن هنگ  ــ  ،در اي ــك برنام ــود و ي ــرفتن ب ــال صــورت گ ــي در ح  ة تحــول عظيم
ــشاهده     ــو م ــامبر در پرت ــب پي ــا قل ــود ت ــشي لازم ب ــشانه آزماي ــرينش  ي ن ــاي آف  ،ه

ــوراني ــان را ن   ن ــردد و مؤمن ــر گ ــدايت و     ت ــراي ه ــود ب ــد و خ ــاخبر كن ــز از آن ب ي
كـه شايـستگي عبـور از مـسير           مؤمنـان راسـتين    .راهنمايي آمادگي بيـشتري پيـدا كنـد       

ــر  ،تحــول را داشــتند ــت، روشــنگري و جهــاد را ب اليفع ــا وظــايف  برگزيــده شــوند ت
گـشت    ي نيروهـاي سـست عنـصر و متزلـزل مـي             اين كـار باعـث تـصفيه      . عهده گيرند 

ي  عـلاوه بـر آن روحيـه   . سـاخت  ا به رسـيدن بـه اهـداف خـود نزديـك مـي          و پيامبر ر  
آنـاني كـه دچـار شـك بودنـد بـه يقـين              . شـد   اي در مسلمانان راستين دميده مي       دوباره

ي وحـي و       فرشـته  ،راهنمـاي ايـن سـفر     . گـشت   تـر مـي     رسيدند و كار رسالت آسان      مي
 ،در ايــن ســفر. تي آن مركبــي غيــر مــادي و آســماني بــه نــام بــراق بــوده اســ وســيله
رود،   نـوردد و پيـامبر تـا مكـاني بـه نـام سـدرةالمنتهي مـي                   آسـمان اول را درمـي      ،براق

شـود    مانـد و پيـامبر بـه خـدا نزديـك مـي              جا از همراهي بـاز مـي        ي وحي در آن     فرشته
در .  اسـت   و ايـن مقـصد نهـايي       4ي تيـزي دو كمـان       گويـد بـه فاصـله       جا كه مـي     تا آن 

 عكــس پيــامبران ديگــر كــه مائــده بــراي پيروانــشان   حــضرت بــه،آن بارگــاه قدســي
خواهـد تـا بنـدگان مـؤمن خـدا در روز قيامـت بخـشوده                  كنند، شـفاعت مـي      طلب مي 

  !و اهل بهشت شوند
هنگــامي كــه پيــامبر كــه  حــاكي از آن اســت ،شــرح بخــشي از ايــن ســفر آســماني

انبيـا   را در ميـان گروهـي از         )ع(رسـد، ابـراهيم، موسـي و عيـسي          س مـي  المقـد   به بيـت  
همچنـين در ايـن سـير       . گـزارد   بيند و بـه عنـوان امـام جماعـت بـا آنـان نمـاز مـي                   مي

 يعنـي ميكاييـل و      ، عـلاوه بـر جبرييـل، ملايـك مقـرب ديگـر            ،ملكوتي به همراه پيامبر   
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ــد  ــرافيل حــضور دارن ــي  . اس ــه گــوش حــضرت م ــول راه صــداهايي ب ــ در ط ــا آي د ي
دنياينــد و ايــشان، آنهــا را رد هــايي از  كنــد كــه گويــا جلــوه تــصويرهايي مــشاهده مــي

ي موسـي، بيـت       هـايي همچـون يثـرب، طـور سـينا، شـجره           سپس به سـرزمين   . كند  مي
ــسي(لحــم  ــي... و) محــل ولادت عي ــي  رســد و در آن م ــاز م ــا نم ــزارد جاه هنگــام . گ

يكـي عـسل، ديگـري شـير و         . رسـند    در دسـت مـي     تشنگي سه فرشـته بـا سـه ظـرف         
 و از سـومي  نوشـد   اولـي و دومـي مـي    ازكنـد،  سومي خمـر بـه حـضرت تعـارف مـي         

 و   بهـشت  ،آيـد كـه پيـامبر قبـل از رسـيدن بـه آسـمان                از ظاهر روايات برمي   . گذرد  مي
 و پــس از ديــدار بــا پيــامبران 5گــردد بينــد و از كيفيــت آنهــا بــاخبر مــي دوزخ را مــي

خوانـد و آنهـا وي        گويـد و نمـاز مـي        اولوالعزم و فرشتگان معروف با آنـان سـخن مـي          
شـود كـه      سـپس نردبـاني از آسـمان توسـط فرشـتگان آورده مـي             . كننـد   ايش مـي  را ست 

 پــس از فــراز شــدن بــه )ص( محمــد6.هــاي دنيــايي اســتتوصــيفش جــداي از نردبــان
  7.كند بيند و تكليف روح مؤمن و كافر را روشن مي  آدم ابوالبشر را مي،آسمان

د هــستي كــه يــا مراتــب متعــد– نــام طبقــات هفتگانــه آســمان ،الاســرار در كــشف
ــنتّي  ــوم س ــدالمركز نج ــلاك متحّ ــت،اف ــز آن اس ــده اســت- رم ــذار .  آم ــامبر در گ پي

. رفـت   ي خود، مقداري فاصـله را طـي كـرده، از آسـماني بـه آسـمان ديگـر مـي                      شبانه
. بـوده اسـت   ) آسـمان دنيـا   (شـوندگان در اولـين آسـمان          گويا ديـدار ايـشان از عـذاب       

و پيـامبر و در شـشمين آسـمان بـا دبيـران             ايشان در گذار از پنج آسـمان بـا يـك يـا د             
 كننــد و ســخناني بــين آنــان رد و بــدل  ملاقــات مــي) ي باســواد طبقــه(و نويــسندگان 

رسـد و دوسـتانه بـا         در هفتمـين آسـمان بـه ديگـر پيـامبران و صـالحان مـي               . شـود   مي
 8.نامنـد   هـاي آشـنا مـي      ايـن مرحلـه را عـالم جـان         ،در عرفـان  . گويـد   آنان سـخن مـي    

ــين در ــتم همچن ــمان هف ــذار از آس ــت، گ ــي  بي ــور را م ــد و در آن المعم ــاز  بين ــا نم ج
ي مـرگ     گـاه فرشـته     آن. انـد    در طـواف   9المعمـور   خواند و فرشـتگان بـه گـرد بيـت           مي

كـه از جـاي       كنـد، بـدون ايـن       ي خـود عمـل مـي        بيند كه به امر الهـي بـه وظيفـه           را مي 
ود كـه يكـي از   ش ـ  بـه مـواردي خـتم مـي    ،گـذار از آسـمان هفـتم   . خويش حركت كند  
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هـايي در پـاي   تابـد و جـوي    آنها نوري بـسيار عظـيم اسـت كـه بـر سـدرةالمنتهي مـي               
 شـيريني مقـام قربـت و        ،هـاي متعـدد   پيامبر پـس از طـي حجـاب       ... اين درخت روانند  

 يكــي ،و مالــك دوزخ) رضــوان( ديــدار نگهبــان بهــشت 10.يابــد ديــدار حــق را درمــي
  11.ت استهاي اين روايترين بخش از قابل توجه

 كــم كــردن نمــاز از پنجــاه نوبــت بــه پــنج نوبــت  ،يكــي از دســتاوردهاي معــراج
 ديـدن شـياطين اسـت كـه راه تفكـّر را بـر آدمـي                 ،مـورد ديگـر   . براي مسلمانان اسـت   

ــد مــي ــامبر. بندن ــي،ســفر پي ــان م ــد   پاي ــه بيــت ياب ــل ب ــراه جبريي ــاز هم ــد و ب س المق
راق بـر         برمي  ايـستاده و پيـامبر را بـه مكـه بـاز              در مـسجدالحرام   گردند، در حالي كه بـ
نــشانند بــه طــوري كــه هنــوز از شــب   ي خــواب خــود مــي گرداننــد و در جامــه مــي

 آن اسـت كـه      ،ي جبرييـل بـه پيـامبر در ايـن سـفر             آخرين توصـيه  . ها مانده بود  ساعت
هرچه را ديده به قوم خـود خبـر دهـد و از تكـذيب ايـشان نترسـد، چـرا كـه ابـوبكر                         

  12.كند يصديق وي را تصديق م
ــلّ      ــاد ك ــزي از اتحّ ــاني رم ــراج، بي ــسماني مع ــاني و ج ــير روح ــي اســت س گفتن

ــامبر لــي مــع االله وقــت لا « حــديث معــروف 13. اعــم از جــسم اوســت،)ص(هــستي پي
  .باشد دليل ديگري بر تأييد اين سفر مي» يسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسلٌ

  
  معراج در تصوف

اهـل تـصوف و پيـروان طريقـت،         .  دارد اي   گـسترده   بازتـاب  ،اين مـسأله در تـصوف     
ه ويـژه             ايـن اسـت كـه بايـد         ،بـاور آنـان   . اي دارنـد    از ديدگاه نظري و عملي بـه آن توجـ

د رسـول               ي   االله برسـي؛ يعنـي سـير از يـك مرتبـه             اول لا اله الا االله را دريابي تـا بـه محمـ
سلـسله مراتـب كـلّ      ي ديگـر كـه بـالا رفـتن از نردبـان               وجودي آغـاز شـده، بـه مرتبـه        

 و بـر    ايـن غايـت طريقـت اسـت       . انجامـد   هستي تـا نيـل بـه حـضور الهـي اسـت، مـي              
 مبتنــي اســت؛ يعنــي گذشــتن از هرچــه غيــر خداونــد و رســيدن بــه  )ص(الگــوي پيــامبر

ي كامـل سـلوك معنـوي عـارف اسـت كـه در عـين                   نمونـه  ،اين سـير و عـروج     . اوست



 85    هاي شهوديها و سفرنامهمهناسيري در معراج                                                

 

 زيـرا   14سم را نيـز در بـر گيـرد،        توانـد ج ـ     هـم مـي    ،توانـد روحـاني باشـد       حال هـم مـي    
  .گيرد ي او قرار مي  تحت فرمان و اراده،وقتي دل غلبه يافت، جسم

ــار در مــصيبت  نهايــت ســير ، بــا اشــاره بــه معــراج پيــامبر،خــودي  نامــه شــيخ عطّ
ت       بعـد از فنـا تعبيـر مـي         يافلاكي ايشان و قـاب قوسـين را بـه بقـا            هـا و   كنـد و كيفيـ

دانـد كـه فقـط بـا          در معـراج را از نـوعي مـي        معنـوي   ماجراهاي ديـداري و شـنيداري       
  : دروغ در آن راه ندارد،گردد، زيرا برخلاف زبان قال زبان حال بيان مي

 گــر زبــان حــال نــشناسي تمــام    «
  

 »تو زبـان فكـرتش خـوان و الـسلام           
  

دانـد، فكـري كــه از     سـالك حقيقـي را فكـر مـي    ،ي خـود  البتـه در دفـاع از عقيـده   
شـود، نـه فكـر اهـل فلـسفه و منطـق يـا فكـري كـه از وهـم و                      ا مـي  ذكر زاييده و توان   

دانـيم كـه ذكـر، يـاد كـرد       مـي . آيد و خاسـتگاه آن نقـل و روايـت اسـت     عقل پديد مي 
هــا يــا  و حــضور شــيء يــا شخــصي در ذهــن و نگــاه داشــتن قلــب اســت؛ بيــان واژه

ت ايـن پديـده در ت   . هايي با زبان يا قلـب بـا آهنگـي مـوزون اسـت         جمله رقـّي و  اهميـ
آنـان  «: جاسـت كـه در احاديـث توصـيه شـده اسـت               نـزد اهـل دل تـا آن        ،عروج روح 

اي ديگــر خطــاب بــه  يــا در جملــه. »كــنم كــه ذكــر مــرا كننــد، مــن ذكــر آنهــا را مــي
  .»كند من همنشين كسي هستم كه مرا ياد مي! اي موسي«:  گفته است)ع(موسي

وان درمـانگر قـوي     همچـون يوگـاوذن بـر نقـش ذكـر بـه عن ـ             ،هـاي ديگـر   در آيين 
. درمـان جـسمي تأكيـد فـراوان شـده اسـت             هاي روحـي و حتـّي دردهـاي بـي         بيماري

ــاگون ــاي گون ــي ،درده ــين آدم ــواره در كم ــد  هم ــتم،  . ان ــرن هف ــاي بلخــي در ق مولان
  :ياد كرده است» ي درون هاي خفتهسگ«شناسانه از آن به نام  روان

 انـد   صد چنين سگ انـدرين تـن خفتـه        «
  

ــهچــون شــكاري نيس ــشان بنهفت ــد ت  15»ان
  

 بـسيار اسـت     ،كننـد    آنهـا را توصـيه مـي       ،تعداد داروهايي از نوع ذكـر كـه اهـل دل          
  .نهند تأثير خود را بر روان آدمي مياي  هنكه هر كدام به گو
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  معراج بايزيد
نامــه بــر  هــاي ســلوك خــود را بــه نــام معــراج يكــي از عارفــان ايرانــي كــه تجربــه

ي وي    آيـد كـه انگيـزه        از محتـواي ايـن اثـر برمـي         16.جاي نهاده، بايزيد بسطامي اسـت     
ي عابـد، سـالك و عـارف     از بيان كشف و شـهود خـويش، اثبـات اتحّـاد خـدا و بنـده         

ي خـويش در برابـر    اين عـارف هـم سـير خـود را بـا ذكـر و تمركـز و مقايـسه              . است
كنـد تـا جـايي كـه نـور حـق بـر وي                 عظمت خداوند و اثبات ظلمت خـود آغـاز مـي          

آورد و تمـام كارهـاي او از ديـدن،            نـدك انـدك از علـم حـق بـه دسـت مـي              تابد، ا   مي
بينـد و بـه        سـپس عجايـب صـنع او را مـي          17.گيـرد   گفتن و شنيدن با خـدا انجـام مـي         

بينــد، دويــي بــر  رضــاي خــود را در رضــاي او مــي. گــردد تــاج كرامــت آراســته مــي
ــي ــان   م ــت و فرم ــه در آن اس ــي و هرچ ــزد و گيت ــه خي ــار را هم ــي و اختي  از او رواي
بـه جـايي   . شـود   گـردد و مجـرّد مـي        ظـاهر و بـاطنش از بـشريت خـالي مـي           . دانـد   مي
 بـدايت احـوال انبياسـت، يعنـي چـون بـه             ،گويـد نهايـت حـال اوليـا         رسد كـه مـي      مي

د       .  اهل كرامـات گـشته اسـت       ،خدا رسيده   را نيـز شـناخته   )ص(بـا شـناخت خـدا، محمـ
قـدر خـويش بـه خـداي توانـد           يعنـي هـركس بـه        ،گويد به محمد رسـيدن      است و مي  

  .رسيد كه حق با همه است
ي بايزيــد آمــده اســت كــه خداونــد چــون مــرا بــزرگ   نامــه در بخــشي از معــراج

اگــر دوســت ... گفــتم مــن نخــواهم.  گفــت خلــق خواهنــد كــه تــو را ببيننــد،گردانيــد
مــرا بــه وحــدانيت . داري كــه مــرا پــيش خلــق بيــرون آري، مــن تــو را خــلاف نكــنم

 چــون مــرا بيننــد و در صــنع تــو نگرنــد، صــانع را ديــده ،تــا خلــق تــوخــود بيــاراي، 
ي جالـب در ايـن داسـتان ايـن اسـت كـه سـالك در                   نكتـه . باشند، من در ميان نباشـم     

سير معنوي خـويش همـان انـسان اسـت و همچنـان تـا مـرگش در ميـان مـردم                      پايان  
ايـن بحـث   .  با اين تفـاوت كـه زنـدگي معنـويش بـا ديگـران فـرق دارد                ،برد  به سر مي  

ي ملاصدراسـت كـه سـير و تحقيـق معنـوي را بـه چهـار مرحلـه              يادآور اسـفار اربعـه    
  18.بندي و هر كدام را به زيبايي شرح كرده است دسته
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گــردد تــا  ي ملاصــدرا، آدمــي بــا كمــال نهــايي بــه دنيــاي انــساني برمــي در فلــسفه
ا با .  ادامـه دهـد  ،مأموريت و رسالت خـود را كـه خـدمت بـه خلـق خداسـت             يزيـد  امـ

ــار خــويش ــان گفت ــه   ،در پاي ــشري غايــب و ب ــشر و صــفات ب ــي از ب ــه كلّ  خــود را ب
خـودش   بـه نظـر      ، حـد رسـيده باشـد      نداند و كـسي كـه بـدي         صفات الهي متصف مي   

ــت    ــض اس ــل مح ــتن از او جه ــخن گف ــيخ     . س ــه ش ــت ك ــدان معناس ــن ب ــه اي البت
هـا بـر اهـل      هـا باشـد؛ وگرنـه ايـن نـوع ادعا          خواهد خود، در ميان و بر سـر زبـان           نمي

گوينـد كـه در       گونـه سـخنان شـطح و طامـات مـي            بـدين . آيد  گران مي ) متشرعه(شرع  
ت حـواس بـشري بـر زبـان مـي               حال بي  در متـوني از ايـن      . آيـد   خودي و عـدم جمعيـ

. اسـت آميـز      تجربـه شـده، در حـالات فراطبيعـي بـسيار طـولاني و اغـراق                قبيل زمـانِ  
 ــ  ــادي و طبيع ــان ع ــين ســيري خــارج از زم ــرا چن ــه دور از زي ــارش ب ي اســت و معي

  .هنجار زندگي دنيايي است
  

  ي نظامي گنجوي معراج در انديشه
ــامبر ،نظــامي گنجــوي ــاي قــرن شــشم در بازســرايي معــراج پي ــا )ص( شــاعر توان  ب

  :گويد اشاره به گذار ايشان از مرزهاي جهان مادي مي
ــا در حــــرم كاينــــات دكــــر«  رهــ

  

اـت             19»هفت خط و چهار حـد و شـش جه
  

ــراد ا ــوب،     م ــمال، جن ــد، ش ــار ح ــصود از چه ــك و مق ــت فل ــط، هف ــت خ ز هف
، راســت و چــپ، پــيش و پــس و فــراز و  جهــت مــشرق، مغــرب و هــدف از شــش

. شـوند    بـا حـضرت همـراه مـي        هنگـام ايـن سـير معنـوي، تمـام كاينـات           . فرود اسـت  
ــه روح هــستي و    ــادي، باعــث پيوســتن ب ــات جــسمي و م ــر خــواب و كيفي ــسلّط ب ت

گـردد، و ايـن هنگامـه         كننـده مـي     و نيروهاي عالم بـا فـرد عـروج        ها  همراه شدن انرژي  
  .كنند را تنها اهل ان درك مي

 روز شـــده بـــا قـــدمش در وداع  «
  

 ز آمـــدنش، آمـــده شـــب در ســـماع  
  

 ي اغيــار گــران خــواب گــشت ديــده
  

اـب گـشت             اـن ت  20»كو سبك از خـواب عن
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  :گويد و حافظ شيرازي نيز با تأكيد بر اين واقعيت روحاني مي
 دوش وقــت ســحر از غــصه نجــاتم دادنــد«

  

 21»ونــدر آن ظلمــت شــب آب حيــاتم دادنــد
  

دهـد كـه      هـاي متعـدد مـي     بـرد، نـشان از فاعـل        ضمير جمع كه خواجه به كـار مـي        
  .از نيروهاي عالم هستي و وراي آن خارج نيستند

  :گويد  نظامي مي،كه معراج با جسم و روح صورت گرفته است در باب اين
 شــمرد  دم جــان مــيتــا تــن هــستي«

  

 ســپرد خواجــه جــان راه بــه تــن مــي  
  

 بـــا قفـــس قالـــب از ايـــن دامگـــاه
  

ــاه    ــه آرامگـ ــه بـ ــرغ دلـــش رفتـ  مـ
  

 مـــرغ پـــر انداختـــه يعنـــي ملـــك 
  

ــي فلـــك    ــه يعنـ ــه در انداختـ  خرقـ
  

ــده   ــر شـ ــس پـ ــيش قفـ ــرغ الهـ  مـ
  

ــب ســبك    ــالبش از قل ــده ق ــر ش  22»ت
  

ت تبــديل شــدن مـاده بــه انــرژي و سـيا     ل شــدن آن در هــستي و ايـن همــان قابليـ
  .دكنن  است كه در بحث از جهان هولوگرافيك بررسي مي

؛  آغــاز معــراج را مــاه دوم بهــار، و پايــان آن را بــرج حمــل دانــسته اســت،نظــامي
ــره   ــان به ــتاورد آن را هم ــار و نتيجــه و دس ــاه اول به ــي م ــي يعن ــر م ــه  اي ذك ــد ك كن

ت اسـلام         « :اند  مفسران نوشته  البتـه نظـامي ايـن معنـي را         ! »شفاعت بـراي بنـدگان و امـ
  23.به صورت پنهان و لطيف و با توصيف بهار گوشزد كرده است

  
  فت او از حقيقتسلوك بودا و دريا

وي در  . هـاي معـروف جهـان سـلوك بـودا يـا گتاماسـت             يكي ديگـر از شخـصيت     
كــودكي در عــين زيــستن در نــاز و نعمــت، همــواره انــدوهگين و انديــشمند، در پــي 

بـه ايـن ترتيـب      . بـود » ي چهـار اتّفـاق      افـسانه «دستاورد اين تفكـّر     . وديافتن حقيقت ب  
كــه بــار اول از قــصر خــود خــارج شــد، پيرمــردي را ديــد؛ ناپايــداري جــواني را كــه 

بيمـاري را   . بـار دوم از خانـه بيـرون رفـت         .  دريافـت  ،حاصل فرسـايش طبيعـي اسـت      
ــه بيمــاري خ   ــه روزي ســلامتي جــاي خــود را ب ــد ك ــرد؛ فهمي ــات ك . واهــد دادملاق

اي ديـد، بـا خـود گفـت چـون              جنـازه  ،سومين بـار كـه آهنـگ خـروج از خانـه كـرد             
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ي چهـارم كـه خـارج         آيـد؟ دفعـه      غير قابل احتراز است، زندگي بـه چـه كـار مـي             ،مرگ
تـصميم گرفـت كـه      اش آرام و نيكـو بـود،          شد، در مقابل راهبي قـرار گرفـت كـه چهـره           

منظـور زنـدگي باشـكوه را رهـا نمـود         بـدين   . راه و روش راهب را سرمـشق قـرار دهـد          
ــرد   ــشه ك ــب،  ســختي پي ــراي ادراك حقيقــت و آرامــش قل ــه . و ب پــس در بيــست و ن

ــابي ــرك گفــت ،ســالگي، در شــب مهت ــا شــور و  .  قــصر و خــانواده را ت هفــت ســال ب
ا بـه زودي دريافـت                          شوق به رياضـت پرداخـت و كـف نفـس و پرهيـز پيـشه كـرد، امـ

ــز  ــن ني ــه اي ــبخ ،ك ــه خوش ــيدن ب ــست راه رس ــتگاري ني ــا وجــود مخالفــت  . تي و رس ب
در .  غـذا خـورد و حمـام كـرد         ،راهبان همراهش بـراي بازيـافتن نيـروي از دسـت رفتـه            

 حقيقـت بـر وي آشـكار گـشت و از ايـن              ،سي و شش سالگي در شـب هـشتم دسـامبر          
دريافـت كـه نفـوس      . وي در ايـن شـب از همـه چيـز آگـاه شـد              .  لقب بودا يافت   ،تاريخ

شاء رنــج جهانيــان كجاســت و نــم. يابــد ني بــه بــدني انتقــال مــي چگونــه از بــد،بــشري
تـوان كـرد؟ بـودا چهـار بـار و هـر بـار هفـت روز، زيـر                      ي آن دردها را مي      چگونه چاره 

بـاقي مانـد و در حـالي كـه نشـسته بـود، لـذتّ رهـايي                  ) كه انجير اسـت   (درخت دانش   
ديــد آمــد كــه وفــاني پت. چيــره شــد) شــيطان(= را  طــي مراحلــي بــر مــا،يو. را چــشيد

 چنبــر مــاري ،هفــت بــار. هفـت روز ادامــه داشــت؛ امــا او آرامــش خــود را حفـظ كــرد  
بــودا . مــدمــار بــه شــكل انــسان جــواني درآ.  نــشدوي را دوره كــرد، امــا بــاز او تــسليم

تـوان آن را سـعادت ازلـي و ابـدي             داشـت كـه مـي     ي خـود را بـر او عرضـه            گفتار اوليه 
بينـد،   شناسـد و مـي   وشـبخت كـه حقيقـت را مـي    خوشـا منـزوي خ    «. دين بـودا دانـست    

كـه   كنـد، خوشـا آن     پايـدار اسـت و بـه موجـودات بـدي نمـي             ،كه در راه خـود      خوشا آن 
براي او هرگونـه شـكنجه و ميـل، پايـان يافتـه اسـت، پيـروز بـاد پـشتكار مـن، ايـن در                          

  24».حقيقت سعادت عالي ابدي است
 كامـل متفـاوت از آن        چيـزي بـه طـور      ،شـود   ي كه در ايـن بحـث مطـرح مـي          حقيقت

بـراي ادراك معنـي حقيقـي ايـن امـر، آگـاهي عـادي مـا                 . كنـد   است كه تعقل تفسير مـي     
در ايـن ميـان نـه تنهـا نفـس، بلكـه همـدلي اشـيايي                 . بايد هويت خود را از دست بدهد      
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ــل مــي هــاي خــود را فاقــد شــده بــه شــوند، بايــد هويــت كــه توســط آن، ادراك و تعقّ
در . ترجمـه شـده اسـت     » اضـطراب ازلـي   « بـه    ،ايـن مـورد   . حالتي از سردرگمي درآينـد    

ــا و حقيقــت، تفــاوت گــوهري خــود را از دســت مــي   در ايــن . دهنــد ايــن ســطح رؤي
آن را  » چانـگ تـزو   «. تواند نـه خـودش، بلكـه چيـز ديگـري باشـد               هر چيزي مي   ،حالت

»ـي اشـيا در يكـديگر         خوانـد؛ در ايـن حـال تبـدل، همـه            مي» ل اشيا تبد  غم شـده، بـه     دم
يابـد و      برتـري مـي    ، ايـن امـر از زمـان       ،آيند، بـا ايـن مفهـوم        صورت وحدتي مطلق درمي   

را » بيـداري بـزرگ   «كـه در چـشم كـسي كـه            حاصـل سـخن آن    . شـود   فوق نظام اشيا مي   
 و ايـن    25ه كرده اسـت، همـه چيـز واحـد اسـت، همـه چيـز خـود حقيقـت اسـت                     بتجر

ــه در       ــت ك ــدت اس ــين وح ــرت در ع ــرت و كث ــين كث ــدت در ع ــان وح ــان هم عرف
  .شود نيز از آن ياد مي» وحدت وجود«ي  اسلامي با اصطلاح فشرده

  
  ي نور با سلوك و معراج رابطه

شـود و     اي در ذهـن آشـكارا تـداعي مـي            نكتـه  ،در تمام مباحث مربوط بـه آگـاهي       
 نـور اسـت كـه بـا ملازمـاتي همـراه             ،عامـل ايـن امـر     . آن روشني و روشـنگري اسـت      

يكـي از اينهـا نـور بـصيرت اسـت كـه             . دهـد   مـي گشته، تركيبـات گونـاگون تـشكيل        
ــواني،        ــد حي ــدن در بع ــدود ش ــزلّ و مح ــات و تن ــز ظلم ــد ج ــسان نباش ــر در ان اگ

ــدارد نتيجــه ــدگار و سرچــشمه . اي ن ــاني، آفري ــسياري از مكاتــب دينــي و عرف ي  در ب
كـه خداونـد در قـرآن كـريم خـود را نـور زمـين و                   چنـان . شود  هستي به نور تشبيه مي    

ــيآســمان ــا م ــدد ه ــشت. ان ــي ،زرت ــي م ــورامزدا را خــداي روشــني معرّف ــد  اه در . كن
ــسفه ــراق   فلـ ــيخ اشـ ــسرواني، شـ ــا حكمـــت خـ ــراق يـ ــوار را ذات ،ي اشـ  نورالانـ
ــانََ«ايــن مفهــوم در اوســتا ريــشه داشــته و . دانــد الوجــود مــي واجــب يــا » رَ راُچنگــهغْْ

ــي  ــني ب ــت     روش ــي اس ــورامزدا يك ــور محــض ذات اه ــاودان و ن ــور ج ــا ن ــان ب . پاي
ــه ــسفهس ــا  روردي از فل ــشايي ي ــود  «ي م ــل محــض ب ــاي آن عق ــه مبن ــطويي ك » ارس

ــه فلــسفه  ــود و ب ون از ايــران تــي خــسرواني كــه زمــاني توســط افلا فاصــله گرفتــه ب
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ــود    ــده، روي آورده ب ــه ش ــتان گرفت ــد   . باس ــدرا در س ــاد و ملاص ــدها ميردام ي   هبع
ــازدهم ه ــن دو حكمــت . ي ــين اي ــد ،ق ب ــرار كردن ــان.  آشــتي برق ــه ملاصــ چن درا در ك

و هــذه المعــاني المنكــشفه مــن عــالم الاســرار  «: گويــد  مــي26ي اســفار اربعــه دمــهقم
يعنــي، و ايــن حقــايق و كــشفيات از عــالم . »الانــوار الفايــضه علــي مــن نــور الانــوار

  .اسرار، انواري است كه از نورالانوار بر من افاضه شده است
تــي آمــده كــه قابــل رواي) 3- 14بخــش ســوم بنــد (ي زنــد بهمــن يــسن  در رســاله

ــي   ــت ب ــت و آن درخواس ــل اس ــت؛    تأم ــزد اس ــشت از اورم ــاودانگي زرت ــي و ج مرگ
ــي  ــن م ــر ممك ــزد آن را غي ــد اورم ــسين  ،دان ــن پ ــتاخيز و ت ــون در آن صــورت رس  ، چ

اورمــزد دانــش و آگــاهي خــود را بــه شــكل آب ض پــذير نخواهــد بــود، در عــو امكــان
روز روح از تـنش جـدا         انه در هفـت شـب     ،دهـد و پـس از طـي مراحلـي           به زرتـشت مـي    

گـردد، در حـالي كـه بـه دريـافتي روشـن بـه                 گاه بـه تـن برمـي        كند و آن    شود سير مي    مي
در ايـن سـير روحـاني اهـورامزدا بـه صـورت نـوري تابـان و         . شهود رسيده اسـت  ياري  

تــرين همچنــين بهمــن كــه بــزرگ. رســد  بــه زرتــشت مــي،كننــده و مطلــق بــسيار خيــره
ــردي   فرشــته و نمــاد معرفــت و ك ــه شــمايل م مــال دانــش و شــناخت الهــي اســت، ب

ايـن نكتـه يـادآور      . شـود   سـره نـور اسـت بـر زرتـشت نـازل مـي             بزرگ و عظيم كه يك    
القـدس بـر مـريم اسـت كـه شـرح مبـسوط آن                 فرود آمدن جبرييل و پديدار شـدن روح       

بنــگ و  بعــدها آب نمــادين بــه صــورت معجــوني از 27.در مثنــوي مولــوي آمــده اســت
ــشتاس  ــه گ ــيشــراب ب ــرود   ب داده م ــان ديگــر ب ــدار جه ــه دي ــا ب ــاجراي . شــود ت در م

 بــه وي ، همــان شــراب كــه بــه منــگ يــا بنــگ گــشتاسبي معــروف اســت ،ارداويــراف
ــده مــي ــزد ســروش   خوراني ــزد آذر و اي ــه راهنمــايي اي ــا ب  بهــشت و دوزخ را 28شــود ت

  29.روز روان خود را به ديگران اطلاّع دهد بگردد و نتايج گشت هفت شبانه
بينــيم كــه زرتــشت ضــمن  دهاي زرتــشت، يــسنا، هــات چهــل و چهــار مــيدر ســرو

پرسش از اهورامزدا در پي يـافتن راهـي بـه سـوي نورالانـوار اسـت تـا بـه اردي بهـشت                        
ــوه ــد  يعنــي جل ــور و آتــش حكمــت دســت ياب  درك جهــان را از راه حــواس ،اول. ي ن
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 دايي زمـان و   گـاه در پـي يـافتن چنـد و چـون راز آفـرينش و پي ـ                  كند آن   ظاهري طلب مي  
سـپس بعـد از گذشـتن دوران تعقـّل و اسـتدلال،             . آسمان و آب و افـلاك و آدمـي اسـت          

  .رسد مي» امشاسپندان«به انوار اسپهبدي ) شهودي(از طريق ادراك نفساني 
بنـا بـر    . برخي بر اين باورند كه نور بـا تـشكيل جنـين و تولـّد او نيـز ارتبـاط دارد                    

شـود و در يـك         رحـم مـادر بـه بـدن منتقـل مـي             با تـشكيل جنـين در      ح رو ،نظر اينان 
 س اگــر تعلّــق روح بــه جــسم قطــع گــردد، پــ. جــسم اثيــري بخــار ماننــد قــرار دارد

 ،ي چــوبي كــه آب درون خــود را از دســت داده باشــد     جــسم همچــون شــاخه  
 توسـط مامـا     ،آيـد، بنـد نـاف       زماني كه كودك بـه دنيـا مـي        . شود  شكننده و متلاشي مي   

  آن  تغييـر ماهيـت داده، انـرژي       ،ه رابـط جنـين و مـادر بـود         بنـد نـاف ك ـ    . شود  قطع مي 
ــي     ــشيده م ــوزاد ك ــه درون ن ــري ب ــر اثي ــا زنجي ــوراني ي ــسماني ن ــام ري ــه ن ــود و  ب ش

 ايــن ريــسمان  از طريــق30.شــود ي روح و جــسد اثيــري بــا جــسم مــادي مــي واســطه
  بــه ويــژه،شــود ي فعــل و انفعــالات جــسم مــادي بــه روح منتقــل مــي  نــوراني كليــه

. رسـد  پـذيري آن كـه گـاه تـا صـد هـزار كيلـومتر مـي               كش آمـدن و انعطـاف      خاصيت
ــن     ــه اي ــوط ب ــسه را مرب ــت خل ــا، ســفرهاي روحــي و ماجراهــاي حال خــواب و رؤي

گيـريم و سـپس       مـا در خـواب روح را مـي        «: فرمايـد   قـرآن كـريم مـي     . دانند  كيفيت مي 
 ايـن بحـث     31».گـردانيم   آنهايي را كه اجلشان فـرا نرسـيده اسـت بـه جـسدها بـاز مـي                 

يابد كـه بـه معنـي نبـودن هـوا نيـست، بلكـه تغييـر و حـالتي از                        مي باز ارتباطي با خلأ   
هـاي  ز بـا آزمـايش     دانـشمندان ني ـ   ،در ظـاهر  . آيـد   ماده است كه بـه ايـن شـكل درمـي          

تـر از بخـار در جـسم انـسان پـي              هـاي لطيـف     هايي، به تـوده   گوناگون و گرفتن عكس   
هـا، سـيالند و قابـل نفـوذ در تمـام اجـسام و                 ايـن تـوده   نـد كـه     ااند و قايل به اين        برده

  .باشد ها مي گياهان، مايعات و انسان،عناصر
  سفر روحي ارداويراف به ديار فراماده

ــراف ــاي برجــسته يكــي از شخــصيت،ارداوي ــشتي اســت ه ــد او را . ي زرت ــال تولّ س
 ـ  شـده برمـي     از پژوهـشهاي انجـام    . انـد   نزديك دويست مـيلادي تخمـين زده       د كـه او    آي
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به انتخاب موبدان بزرگ و به فرمـان اردشـير بابكـان بـه منظـور كـشف حقـايق دينـي                      
ي  و از بين بـردن خرافـات و اختلافـات مـذهبي موجـود در ميـان مـردم ايـران، آمـاده                 

گـزارش  . گـردد   هـايي از عـالم مـاوراء مـي        رفتن به يك سفر روحاني و كـسب آگـاهي         
ت              كامل اين سـفر معنـوي، بعـدها در قـرن نهـم              مـيلادي و بـه زبـان پهلـوي، بـه همـ

ايـن كتـاب هـرج و       . شـود    تهيـه و بـه يادگـار بـاز نهـاده مـي             ،ي ناشناس   يك نويسنده 
هـاي  ي اسـكندر مقـدوني، سـقوط ارزش         مرج مادي و مذهبي ايـران را بـر اثـر حملـه            

ــت  ــي و در نهاي ــان      ،اخلاق ــران را در زم ــذهبي اي ــي و م ــاي ملّ ــراي احي ــلاش ب  ت
ــرن -ساســانيان  ــيلاديدر ق ــاز مــي-ســوم م ــد  ب ــشتي را . نمايان ــد زرت ــين عقاي همچن

 ـ      . سـازد   ي آخـرت در نظـر مجـسم مـي           درباره  چنـوت نـام بـرده       لدر ايـن كتـاب از پ
منـابع داسـتان ايـن رسـاله        . شباهت به صـراط در روايـات اسـلامي نيـست            شده كه بي  

ــالوده ــه ش ــده،  ك ــه ش ــانيان ريخت ــصر ساس ــواي آن 32ي آن در ع ــوده و محت ــوع ب   متن
ــت   ــرد اس ــار فرگ ــد و چه ــصل و ص ــار ف ــه   . چه ــوط ب ــوم آن مرب ــا س ــصل اول ت ف

در بيــان كيفيــت ســفر . برگزيــدن ارداويــراف و فــصل چهــارم شــرح ســفر وي اســت
و آذر ايــزد بــه پيــشواز ) اهــرو( ســروش ، شــب نخــست:گويــد خــود ارداويــراف مــي

 پـيش از    !اي تـو اي ارداويـراف       درسـت آمـده   : من آمدند، به من نمـاز بردنـد و گفتنـد          
ــان  ــتاخيز(= زم ــده  ) رس ــالم آم ــن ع ــه اي ــستم  . اي ب ــامبر ه ــه پيغ ــتم ك ــس دو . گف پ
ي نيــك، گــام دوم بــه گفتــار  كننــده دســت مــرا گرفتــه، گــام اول بــه انديــشه اســتقبال

 آمـدم كـه جـان پرهيزكـاران         د و گـام سـوم بـه كـنش نيـك نهـاده، بـه پـل چنـو                   نيك
ــي  ــاني م ــورامزدا را نگهب ــدگان اه ــد آفري ــاه   وي هم33.كن ــارم را جايگ ــام چه ــين گ چن

يعنــي جايگــاه فــره ايــزدي كــه سراســر روشــني و » گــر زمــان روشــن همــه خــواري«
 يـاد كـردن     .نمايانـد   چيـزي كـه مفهـوم عـدالت را بيـشتر مـي            . خوانـد    مي ،آساني است 

كننــدگان  دهنــدگان حيوانــات حــلال گوشــت، نيكــي  از زمامــداران ولايــات، پــرورش
ــست     ــيط زي ــان مح ــات، حافظ ــه حيوان ــاداران،    ب ــاران، وف ــرژي، آموزگ ــابع ان و من

ــت اســت   ــري و وكال ــضاوت و دادگ ــادلان در ق ــادگران و ع ــراف . آب ــه ارداوي در ادام
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كنـد و تجـسم       به آمدن روان گذشـتگان بـه بـالين خـود و گفتگـو بـا آنـان اشـاره مـي                     
انــواع و ... اعمــال و كارهــاي نيكــان را پــس از ســه روز بــه صــورت بــوي خــوش و 

ــسام نعمــت ــان شــرح مــي ... هــا واق ــراي روان آن ــه توصــيف عــالم  . دهــد ب ســپس ب
ــرزخ= همــستگان« ــاه و خورشــيد و     مــي»ب ــه ســتاره و م ــردازد و عــروج خــود را ب پ

ين   = بالـستان بالـست   «ها و   آسمان و مقـام اهـورا و امـشا سـپندان و ديگـر             » اعلـي عليـ
اهــروان و روح زرتــشت اســپيتمان، كــي گــشتاسب، جاماســب، وســت و اســتر پــسر  

ــش ــي   زرت ــان م ــي را بي ــشوايان دين ــرادران و پي ــن ب ــر دي ــس از آن  ت و ديگ دارد و پ
هــا و عــوالم، مــردان و زنــان ديگــر مردمــان اســت كــه در هــر يــك از جــاي نوبــت 
كــردار و بــدكردار را مــشاهده كــرده كــه از نتــايج كارهــا و اعمــال خــويش بــر   نيــك

 ،ن عــوالماو در ايــ. انــد ديــده  مــيرحــسب مراتــب و درجــات خــود، پــاداش يــا كيفــ
ــه ــي  روان هم ــردم را م ــشار م ــات و اق ــك  ي طبق ــان ني ــردان و زن ــد، از م ــردار و  بين ك

خوانــان، ارتــشيان و  انــديش و بدانــديش، اعــم از ستايــشگران، ادعيــه بــدكردار و نيــك
جنگجويـــان، كـــشاورزان و شـــبانان، آموزگـــاران و پيـــشوايان ديـــن و پرســـندگان 

ــام  ــسان احك ــن، اح ــان و دو   دي ــه روحاني ــده ب ــتي  كنن ــلح و آش ــتان ص ــاه  آن. س گ
د و  دگـر    بـاز مـي    دي عـوالم علـوي و مينـوي بـه پـل چنـو               ارداويراف پس از مـشاهده    

. بيند افراد با تجـسم اعمـال بـد خـويش، گرفتـار كيفـر و عـذاب اهـورايي هـستند                       مي
تاريـك، بـه    پس از آن بـه همـراه سـروش اهـرو و آذر ايـزد از آن جاهـاي سـهمگين                      

ت او قـرار مـي              آ بارگاه اهورامزدا بار مي    گيـرد و اهـورامزدا او        بـد و مـورد مهـر و محبـ
ــشت،       ــن زرت ــت دي ــت و حماي ــردم و تقوي ــايي م ــايي و راهنم ــوا و پارس ــه تق را ب

كنــد و ســروش  گــاه ارداويــراف او را ســپاس گفتــه، نمــاز مــي كنــد و آن ســفارش مــي
گردانـد   ا بـر تخـت و بـستر خـويش بـاز مـي            اهرو، پيروزگرانـه و نيـك دليرانـه، وي ر         

 ،قابـل ذكـر اسـت كـه وصـف بهـشت در ايـن اثـر كهـن                  . يابـد   و اين سـير پايـان مـي       
ــه آمــده اســت ايــن و » آســاني= «بهــين جهــان پاكــان، روشــني، همــه خــواري  «: گون
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بـو، همـه آراسـته، همـه شـكوفته و روشـن و پـر شـكوه                  فراخي و بسيار سپرم، خوش    
  34.»ز وي سيري نداشتو شادي و رامش كه كس ا

 اسـت، تناسـب     ني قابل توجه در ايـن اثـر كـه يـادآور عـدالت الهـي در اديـا                    نكته
عــذاب بــا اعمــال دنيــايي اســت يعنــي افــراد و طبقــاتي كــه دچــار كيفــر و پــاد افــراه 

دارنـد كـه در زنـدگي دنيـايي مرتكـب              برابـر همـان كـاري را دريافـت مـي           ،دنشـو   مي
 برهـاني عقلـي     ،ايـن بـه يقـين     . يابنـد   ان پـاداش مـي    كـردار   كـه نيـك     اند؛ همچنـان    شده

ــت    ــشتي اس ــيش زرت ــورامزدا در ك ــدالت اه ــر ع ــي ب ــل  . مبن ــشيدن و تحم ــان ك زم
ــر نــه هــزار ســال ،اي كــه هــر ســه روز آن هــا طــولاني اســت، بــه گونــه عــذاب  براب
 نظير اين مـورد در متـون ديگـر مربـوط بـه سـفرهاي روحـي و معـراج آمـده                       35.است
شـوندگان    عـذاب .  فرامـاده بـا جهـان مـادي تفـاوت بـسيار دارد             زمـان در عـالم    . است

 هـستند كـه از لحــاظ شـرعي، اخلاقـي و طبيعــي     ي افــراد،گيرنـدگان  بـرعكس پـاداش  
خــوار، خــائن در امانــت، ظــالم بــه خــانواده و ديگــران،  تعهــد، رشــوه ناپرهيزگــار، بــي

  36.باشند مي... اندوزي، بخيل در خرج و چين، حريص در مال سخن
  

  لتون و سير فكري او جهت رهايي بشرمي
ــري »اش بهــشت گمــشده«ميلتــون از انديــشمندان قــرن هفــدهم مــيلادي و كتــاب    اث

هـاي مطـرح     زمـاني آغـاز بـه نگـارش كتـاب كـرد كـه ملـّت                ،وي. گونـه اسـت     معراج
 گرفتــار ،شــدند و از طريــق همــان قــشر  توســط كليــسا اســتثمار فكــري مــي،اروپــايي

 ـنمـايي در بـاب پادشـاهان و امپرا          ه اغـراق و بـزرگ     اوهام و خرافـات و بـه ويـژ         وران ت
بـود كـه طـي آن مـردم را          » ي سـلطنت    چهـره « پاسخي بـه كتـاب       ،بودند، كتاب ميلتون  

 عقـل و    ،وي. هـاي پوسـيده كـرد     دعوت به تفكـّر و انديـشه در عقايـد كهـن و سـنتّ              
 درسـت  هـا توصـيه كـرد تـا تـرازوي كامـل و معيـار       منطق و وجدان بيدار را به انـسان      

ي كشيــشان خرافــي  ي او تعــاليم ســودجويانه و متعــصبانه بــه عقيــده. ادراكــشان باشــد
ي   پـس بـا ايـن شـيوه       . اسـت » پرسـتي   ي بـت    سـنتّ ديرينـه    «،شـود   كه به مردم القا مي    
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باختــه در راه حقيقــت ارائــه كــرد و بــه مــردم  اي تــازه از شــهيد و جــان  چهــره،تفكّــر
  37.اند شهيد باشدتو  مي،اه كشته شدهفهماند كه كدام ش

تمثيل سـير روحـاني بـشر در عـالم مـادي و فرامـاده كـه بـه قلـم ايـن انديـشمند                         
شكل گرفت، حـاوي مـسايل جامعـه، تعـاليم بزرگـان، تأثيرپـذيري كوركورانـه، عبـور                  

ــسان از بهــشت و دوزخ،  ــاد از ســمبلدادن ان ــه  انتق ــصد كمــك ب ــه ق ــا ب ــا و نماده ه
ــه   ــول و دگرديــسي او و ارائ ــات نــوع بــشر از      ي راه  تح ــايي جهــت نج حــل نه

روح مـذهبي دوبـاره      دميـدن    بـه عـزم   ميلتـون ايـن اثـر را        . هاي فكري اسـت   گرفتاري
ــسان ــستگي   در ان ــر شاي ــه ب ــا تكي ــه ب ــذهبي ك ــت؛ م ــروده اس ــا س ــساني و ه ــاي ان ه

ي   هـاي آدم و حـوا و نقطـه          ي اصيل آدمي و نيـز بـا كـسب عبـرت از اسـطوره                جوهره
ــي، ابلــيس ح  ــل آنهــا يعن ــر مقتــضاي عــصر خــويش  . شــود اصــل مــيمقاب ــا ب وي بن

پـذيري هـست نظيـر جبرييـل،           نـوعي تجـسم    ،فرشـتگان گويد در وجـود روحـاني         مي
ــل و ــل، رافايي ــل، عزرايي ــذيري هــست در شــيطان و شــياطين هــم تجــسم ... ميكايي  ،پ

ــراي نمــايش دادن صفاتــشان لازم اســت  ــرا ب ــاز كــردن ،ايــن كــار. زي ــراي ب  راهــي ب
فكـر،  در كـار ايـن شـاعر نابينـاي روشـن          . هـاي معاصـرش اسـت     چشم و گوش انسان   

ــد،     ــوان تحميلــي از طــرف خداون ــه عن ــه ب ــر، ن ــي، جب در سرنوشــت موجــودات منف
ه شخـصيت آنـان مـي        ،بلكه به عنـوان تقـصيري از طـرف خودشـان           ايـن  . شـود   متوجـ

 در مــتن خــود ،ميلتــون. نكتــه بيــشتر در مــورد شــيطان و همدســتانش صــادق اســت 
 يــاري نگرفتــه ،ش و لطــافتي كــه دانتــه در كــار خــويش اســتفاده كــردههرگــز از نــرم

ت پـاك دينانـه        . است كـرد،   اي كـه در وجـود خـويش احـساس مـي      بلكه به دليل ماهيـ
تـر از دانتـه در اثـر خـود بـه              تـر و خـشن      تـر و گـاه خـشك        تـر، دقيـق     فضايي منـضبط  

-نـواع سـلاح    تـصور سـپاهيان مـسلح در آسـمان بـا ا            ،براي نمونـه  . وجود آورده است  

. هـاي بـشري اسـت     دهـد كـه وي ضـد بـشر و ارزش            ي شيطان نـشان مـي       هاي ساخته 
ا در عـوض            قطبـي صـد در صـد متـّضاد و برتـر             ،شيطان مسؤول فريب آدم اسـت؛ امـ

ــاجي بــزرگ از او ظــاهر مــي ــا  ،شــود كــه ن  يعنــي عيــسي مــسيح اســت، همــو كــه ب
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 رهــايي ،صــليب بــا شــهادتش بــر روي -در پايــان داســتان–ســخاوت و وحــي الهــي 
ــي  ــم م ــسان را رق ــد ان ــن. زن ــهيد روشــن    اي ــون از ش ــي ميلت ــر واقع ــه تعبي جاســت ك

  .كند ي انسان كامل واصل در عمل تحقّق پيدا مي گونه واژه گردد و بدين مي
در بخش دوم بهشت گمـشده، گويـا دوزخ بـه عنـوان مكـاني كـه در مركـز زمـين                      

برداشـت كـه هنـوز آسـمان و         تـوان چنـين       گـردد، زيـرا مـي        معرّفـي نمـي    ،واقع باشـد  
شـده ندارنـد، بلكـه        انـد و بـه يقـين مـاهيتي نفـرين            زمين شكل نگرفته و آفريده نـشده      

جـا   تـوان آن  مـي . در واقع، در مكاني كه نـوعي ظلمـت خـارجي اسـت حـضور دارنـد               
. يعنــي عــالم هــرج و مــرج و آشــفتگي نــام نهــاد» كــي اسُ«يــا » عــدم يــا نيــستي«را 

ــن ــا جاي اي ــيطان و ج ــاه ش ــرده گ ــقوط ك ــتگان س ــازي  ي او  فرش ــه بازس ــه ب  اســت ك
ا در مراحـل بعـدي ايـن تـلاش          . ي خـويش مـشغولند      موقعيت از دست رفته    هـا بـه    امـ

افتـد، بـا شـهادت عيـسي بخـشوده            رسد و بار گناهي كه بـر گـردن آدم مـي             جايي نمي 
در پايـان ايـن سـير، ميلتـون خطـاب بـه             . رود  شـود و روح عيـسي بـه آسـمان مـي             مي

توانـست از آگـاهي نـوع بـشر پوشـيده بمانـد،               آنچـه را كـه مـي      ... «: گويد  ها مي انسان
اينـك  «: كنـد    و بـاز، بـراي پايـداري ايـن پيـروزي گوشـزد مـي               38»!بر تو فاش سـاختم    

از ســعادت ابــدي ... ورزد و در تــلاش اســت تــا تــو را شــيطان بــه تــو حــسادت مــي
ي تـسكين      مايـه  محروم كند و در شـومي سرنوشـتش سـهيم گـردي، چـون ايـن تنهـا                 

 كــهپـس بـه او گـوش مــده و ايـن نكتـه در خـاطرت بـاقي بمانـد         ... خـاطرش اسـت  
  39.»...همواره از تجاوز كردن از حد خويش، بيمناك باشي

  
  »كمدي الهي«سفرپنداري و شهود دانته در 

ي سـفر روحـاني و پنـداري           مـشهورترين اثـري اسـت كـه دربـاره          ،كمدي الهـي دانتـه    
ي گروهـي از نقـّادان        بـه عقيـده   . ن پايـدار بـه وجـود آمـده اسـت          به عوالم والا و جها    

 دو ديگـر  وي ايتاليـايي يكـي از سـه تـن شـاعر بـزرگ غـرب اسـت                      دانته ،بصير اروپا 
  .عبارتند از شكسپير و هومريوس



 3 ـ نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    98

 

ي مقـدس،     ي مقـدس تـا جمعـه        تاريخ آغـاز سـير روحـي دانتـه را شـب پنجـشنبه             
 35 يعنــي زمــاني  كــه دانتــه  ،انــد شــته مــيلادي نو1300هفــتم و هــشتم آوريــل ســال 

  . كتاب كمدي الهي است،روزه سال داشته و حاصل اين گشت دو شبانه
ت (شــاعر مــشهور لاتــين » ويرژيــل«دانتــه ســفر روحــاني خــود را بــه راهنمــايي 

گــاه ســير و  پــردازد، آن كنــد، بــه ســير در طبقــات آن مــي دوزخ آغــاز مــياز ) م. ق19
ــراف    ــود را در اع ــات خ ــرز(حي ــي ) خب ــه م ــايي     ادام ــه راهنم ــان ب ــد و در پاي ده

ي لــدر ايــن ســفر، دانتــه ابتــدا پــا بــه جنگ. يابــد بــه بهــشت بــرين راه مــي» بئــاتريس«
ــي ــده  م ــانوران درن ــد و ج ــرگ وي را دوره     نه ــاده گ ــير و م ــگ، ش ــون پلن اي همچ
 ـكنند مي ر و حـرص و آز در اميـال            كـه نمـاد هرزگـي و ناپرهيزگـاري، غـرور و تكبـ

 ـباشــ مــي) شــهوتراني(ل كنتــرل غيــر قابــ گ ســ «، در گــذر از ســد ايــن درنــدگانند 
مفـّسران بـراي ايـن حيـوان معنـا و           . يابـد   رسد و بر ماده گرگ غلبـه مـي          فرا مي » تازي

داننـد كـه      مفهومي تاريخي و معنوي قايلنـد و آن را سـمبل نـوعي نـاجي سياسـي مـي                  
  40.زد برقرار سا رااي  عادلانهنروايي جهابايد روزي فرمان

ــر     ــين ميترايــي كــه در كــشتن گــاو و تكثي ــه نقــش ســگ در آي ــه ب ــا توج ــه ب البت
كنــد، بايــد آن را مظهــر يــك مــددكار  ي آن، بــه ميتــرا كمــك مــي موجــودات از نطفــه

رهانـد تـا از زنـدگي زمينـي بـه قلمـرو فرازمينـي                 دانست كه دانته را از سختي راه مـي        
ــه ــرود و تجرب  ــ  ب ــل كن ــه و تكمي ــود را دريافت ــاي خ ــود . ده ــن موج ــس اي ــر ،پ  مظه

  !گشايي و آساني كاراست راه
ه             ه «رسـد كـه آن را         اي مـي    پس از گذشـتن از جنگـل، دانتـه بـه تپـ » ي سـعادت    تپـ

ــي ــد م ــد را در خــود دارد  . نام ــوم روشــني و امي ــا و مفه ــب معن ــن تركي ــين . اي همچن
 از نظــر اخلاقــي نيــز روح بــه ســوي پروردگــار اســت؛تــصويري از صــعود و عــروج 

كـار اسـت كـه از طريـق آن و مـستقيم              گنـاه  شيماني  و توبـه و نـدامت شـخص         ماد پ ن
جاسـت كـه در گـذار از جنگـل و             ي جالـب ايـن      نكتـه . گـردد   به سـوي خـدا بـاز مـي        

ــه راهنماهــاي موجــود ر   ــاز ب ــدون ني ــه ب ــه، دانت ــه تپ ــاپ و رســيدن ب وزگــار يعنــي پ
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 آن افـراد را     ايـن اعتقـاد خـود دانتـه اسـت كـه           . اسـت طي طريـق كـرده      ... امپراطور و 
ي وي از آغــاز  دانــد و انگيــزه قبــول نــدارد و هــم آنــان را نيــز در دنيــا ســرگردان مــي

هـاي  هـايش، اعـلام اعتـراض خـود در برابـر فـساد قـدرت              اين سفر و سـرودن كتـاب      
  .آلايش در مردم است ي ايمان خالص و بي زمانه و دميدن روح دوباره
ــذر از دالان  ــام گ ــناك دوزخ  هنگ ــخت و ترس ــاي س ــان    ه ــا گناه ــردم ب ــه م  ك

هــاي بــرزخ كــه هــا و پــستي و بلنــديي خــود درگيرنــد، يــا پــيچ و خــم يافتــه تجــسم
ل رياضـت جهـت پـاك شـدن از آنهاينـد                      گناه كاران در حال مبارزه بـا گناهـان و تحمـ

هـاي    هـا و لـذتّ بـردن از جلـوه         و چه زمان سير در بهـشت و غـرق شـدن در زيبـايي              
هـاي انـساني را     تـر از همـه شخـصيت      وجـودات و مهـم    گوناگون آن، دانتـه، امـاكن، م      

بينــد كــه از طبقــات مختلفنــد، از دوران باســتان گرفتــه تــا دوران خــودش، حتّــي   مــي
رانـان دسـت    مـداران و گرداننـدگان حكومـت و بزرگـان كليـسا كـه بـا حكـم                 سياست

ــه   ــه و ظالمان ــا اخــلاق متكبران ــد و ب  باعــث انحــراف و ،ي خــود در يــك كاســه دارن
عكـس آن نيـز     . انـد   گـران را نـابود و در بـه در كـرده             جامعه شده و يـا اصـلاح      سقوط  

شــوند كــه يــا جرمــشان  صــادق اســت، كــسان ديگــري در مــسير راه دانتــه ديــده مــي
ــست  ــنگين ني ــرزخ(س ــسته ) در ب ــته و شاي ــاك و وارس ــا پ ــشت ي ــد ي به ــن . ان در اي

ل را بـا هـم در مـي                تصويرگري ت، اسـطوره و تخيـ ميـزد، يعنـي آنچـه      آ  ها، دانته واقعيـ
ــده   ــا پدي ــرده، ب ــدگي واقعــي خــود درك ك ــه در زن ــاطير و   را ك ــه از اس ــاي برگرفت ه

هــاي ذهــن خــلاق خــود در كنــار هــم   هــاي يونــان و روم باســتان و نيــز زاده افــسانه
از . دهـد  هـاي خـود را در اختيـار مـردم قـرار مـي         نهد و بـا اسـتفاده از آنهـا تجربـه            مي

 خيـر   ،ي آن بـا تمـام وجـود         آيـد كـه نگارنـده       تـه برمـي   ي كتاب كمدي الهي دان      مطالعه
وي بـيش از    . و شر و ثـواب و عقـاب را دريافتـه و سـعي در تفهـيم آن بـه بـشر دارد                      

ــه اســت و      ــرزخ پرداخت ــرح ب ــه ش ــاده ب ــايي فرام ــري در توصــيف دني ــركس ديگ ه
ــه ــالبي دارد  توجي ــاي ج ــاتن   . ه ــشي ك ــراي خودك ــه ب ــردار » Catone= «از جمل س
عليــه ســزار جنگيــد و ســپس خودكــشي كــرد تــا ) م.پ(ي اول  دهكــه در ســ–رومــي 
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ــد   ــقوط روم نباش ــاهد س ــي-ش ــل     م ــراي آزادي و دوري از تحم ــون ب ــد او چ گوي
ــتم  ــارت و س ــرع    ،اس ــه ش ــالي ك ــت در ح ــد رف ــه دوزخ نخواه ــشته، ب ــود را ك  ، خ

او همچنــين طبقــاتي از بــرزخ را جــاي . دانــد مجــازات خودكــشي را دوزخ ابــدي مــي
ــاه ــاراني گن ــيك ــژه م ــد وي ــاهان دره« همچــون ،دان ــاه» ي پادش ــا  و گن ــاز، ي ــاران ممت ك

ــت       ــدان اس ــان و خردمن ــفه و حكيم ــاي فلاس ــه ج ــرمّ ك ــبز و خ ــاهي سرس . جايگ
 ولـي نجـات از آن   ، بـدين معناسـت كـه ورود بـه گنـاه آسـان      ،ي بـزرگ بـرزخ   دروازه

  .باشد سخت و دشوار مي
هـاي خـود از       آرا و تجربـه    بـراي بيـان      ،آشكار است كـه هـم دانتـه و هـم ميلتـون            

  .اند هاي مقدس تورات، انجيل و روايات اسلامي استفاده كردهكتاب
گفته شد كه دانتـه پـس از پـشت سـر نهـادن دوزخ و بـرزخ بـه راهنمـايي ويرژيـل،                  

بـه سـير خـود      » بئـاتريس «هنگام ورود به بهشت، ويرژيـل را تـرك گفتـه بـه راهنمـايي                
 طـور موقـّت از دنيـاي زنـدگان بريـده و بـه جهـان                 دهد، در حالي كه خـود بـه         ادامه مي 

را نمـاد انـسان كامـل دانـست كـه پـاك و              » بئـاتريس «تـوان     مـي . مردگان پيوسـته اسـت    
گفتنـي  . مجردّ گشته و اين شايـستگي را يافتـه اسـت تـا مـسافر بهـشت را هـدايت كنـد              

 جـا بـه قـول    در آن. شـود در آغـاز زمينـي اسـت       است بهـشتي كـه دانتـه بـدان وارد مـي           
ــودش ــابه،خ ــي  اي دل  نوش ــوارايش م ــذير و گ ــيراب     پ ــز از آن س ــه هرگ ــانند ك نوش

هـاي تـازه رسـته كـه بـا      از اين آب بـسيار مقـدس نوشـيدم، و چـون نهـال        ... «: شود  نمي
رنـگ و رويـي ديگـر يابنـد، خـويش را صـاحب نيرويـي                / ي خـود    هـاي نوخاسـته   برگ

  41.»رگان بالا روم ستاتاي آن شدم كه  تازه يافتم، پاك و مجردّ، آماده
از نقـض قـانون جاذبـه و صـعودش بـه            ) افـلاك ( هنگـام عبـور از سـتارگان         ،دانته

ــالا تعجــب مــي ــه كنــد و  ب ــاتريس ب ــه مــيبئ ــالا   اي قــوي گويــد جاذب ــه ب ــو را ب ــر ت ت
بــدين . اي و قــانون افــلاك نقــض شــده اســت كــشاند، چــون تــو بــه كــل پيوسـته  مـي 

 42و پـس از درنورديـدن افـلاك هفتگانـه         يابـد     ترتيب دانته به بهـشت آسـماني راه مـي         
رسـد    مـي » الافـلاك   فلـك «هـاي پـاك اسـت بـه         كه هر كدام جايگاه گروهـي از انـسان        
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او در نــور . اي كــه نــور كامــل اســت و حتّــي خيــال را در آن راه نيــست يعنــي، مرتبــه
وي در مقـامي    . خـود شـده و تنهـا بـدان نـور خيـره شـده اسـت                  الهي مـستغرق و بـي     

سـفر بـه ديـار الهـي در         . نامنـد   ارفـان اسـلامي آن را فنـاء فـي االله مـي            قرار گرفته كه ع   
ــشتن ،حقيقــت ــسان در روح خوي ــي ان ــه  ، ســفر درون ــار عــشق اســت ك  يعنــي در دي

فـروغ ايـزدي را      دانتـه واصـل بـه حـق اسـت و چـون               ،پـس . مقصود خداونـد اسـت    
ي    پيـام دانتـه بـه خواننـده در بنـد چهـارم سـروده               43.رؤيت نموده، انسان كامـل اسـت      

مائــده را فــراروي تــو «: گونــه آمــده اســت ، ايــن126ي   صــفحه،دهــم كتــاب بهــشت
 ،گونــه  و بــدين44.»ام و اينــك خــود تــو راســت كــه در پــي خــوردن آن برآيــي  نهــاده

ي ديگــري كــه در كمــدي  نكتــه. هــدف نهــايي معــراج خــويش را بيــان نمــوده اســت
پــدر، (ليــث ي وحــدت وجــود منطبــق اســت و آن درك تث الهــي آمــده كــه بــا نظريــه

ــ ــدان) القــدس ر و روحسپ ــه ب ــه   ن ــد، بلكــه ب گونــه كــه مــسيحيان عــوام بــدان معتقدن
  . است45»ي يك ذات واحد سه جلوه«صورت رسيدن به فهم 

دانتــه نيــز همچــون هــر شخــصيت داراي معــراج، در مراحــل مختلــف ســير خــود 
 بينــد كــه هــر يــك داراي مــأموريتي  يكــي يــا گروهــي از فرشــتگان را مــي،در افــلاك

 ،دانتــه بــه ايــن فرشــتگان. هــا تأثيرگذارنــدهــستند و بــه نــوعي بــر سرنوشــت انــسان
ي بيــان از يونــان باســتان تــأثير  دهــد و پيداســت كــه در ايــن نحــوه مــي» الهــه«لقــب 

 دانته بـه بـاور خـويش خواسـته اسـت تمـدن قـديم و جديـد و فلـسفه و                       46.پذيرد  مي
ــوره   ــك ك ــال را در ي ــته و ح ــذهب گذش ــد  م ــاي ده ــم  ي واحــد ج ــا ه ــا را ب  و آنه

ــزد و ســتون ــادتدرآمي ــاه هــاي عب ــه  گ ــد  هــاي كهــن خــدايان را پاي ــراي گنب ــايي ب ه
 يعنــي ،تــرين آثــار فكــر و منطــق بــشري او خواســته اســت عــالي. كليــساي نــو كنــد
ــق   ــسفه و منط ــد و    فل ــين كن ــسيحي عج ــراق م ــام و اش ــا اله ــان را ب ــق«يون و » منط

 بـه صـورت حقيقتـي واحـد و مـشترك      تواننـد شـد   جا كه تركيـب مـي   را تا آن » ايمان«
  .عرضه شود» آينده«درآورد كه بايد به بشر 
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  ي معراج با جبر و صور اعيان ثابته رابطه
ــان بحــث و ســير شخــصيت  ــان از عــوالم  ،هــاي داراي معــراجدر جري  شــاهد گــذار آن

هايـشان بـسته بـه كردارشـان     هـا يـا حتـّي جـسم    غير مادي بوديم كـه در آن روان انـسان         
. يابـد   حتـّي اعمـال افـراد تجـسم مـي         . بيننـد   يابند يا كيفـر مـي       گي مادي پاداش مي   در زند 

ت        ،چگونه پيش از رسـتاخيز     پـذير اسـت؟    هـا امكـان   امكـان دريـافتن و ديـدن ايـن كيفيـ
اولـين كـسي كـه عـالم        .  فلاسـفه و اهـل نظـر يافـت         يپاسخ اين پرسـش را بايـد در آرا        

ــدايي آن   ــه صــورت ابت ــه را ب ــان ثابت ــرد   صــور اعي ــشريح ك ــار ت ــل غ ــام تمثي ــر ن  و زي
اين فلـسفه بـه ايـران كهـن نيـز راه يافـت و بعـدها در آثـار شـيخ اشـراق                        . افلاطون بود 
ي خــسرواني، افلاطــوني و  فــت كــه برگرفتــه از فلــسفهگري اشــراق شــهرت  بــه فلــسفه

ه بـه دريافـت               محـي . اعتقادات خود شـيخ بـود      هـاي خـود و     الـدين عربـي نيـز بـا توجـ
اعيــان ثابتــه را شــرح داده اســت كــه قــد و تحليــل مــسائل، صــور ش در نا ســبك ويــژه

 ، با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد اگـر انـسان بتوانـد پـيش از مـرگ                     47.باشد  جالب توجه مي  
ديــار پــس از مــرگ را درك كنــد و ببينــد، پــس ديــدن اعمــال آدميــان و نتــايج آنهــا در 

  .اي است  كار ساده- پيش از رستاخيز–دنياي ديگر 
 عرفـا   ،هـا و كيفرهـا نيـز سـاده اسـت          ن توضيح، توجيه عادلانـه بـودن پـاداش        با اي 

گوينــد آفــرينش از ســر عــشق و   مــي48»كنــز مخفــي«بــا توجــه بــه حــديث معــروف 
خداونـد عاشـق دوسـت      . نـد اههـا براسـاس عـشق آفريـده شـد         يعني انسان . محبت بود 

نيـك بـه    پـس كارهـاي نيـك، دسـتاورد         . دارد كارهاي آدمـي بـر مبنـاي عـشق باشـد           
دنبال دارنـد و كارهـاي بـد، چـون بـرخلاف عـشق و دوسـتي و صـلح و صـفا اسـت                  

العمــل هــر عملــي   عكــس،نتــايجي چــون خــود بــه دنبــال دارنــد، بــه تعبيــري ديگــر
كـه پـاداش عمـل        بـا ايـن تفـسير همچنـان       . صورت ديگـري از خـود آن عمـل اسـت          

 ،ن ســخنبــراي تأييــد ايــ.  عــدالت اســت، كيفــر كــردار بــد هــم عــدالت اســت،نيــك
ات        . جاي آن هست كـه نظـر ابـن عربـي يـادآوري شـود               وي از ديـدگاه عقلانـي، كليّـ

انـسان نيـز كـه در آغـاز، يـك امـر معقـول و يـك                  . دانـد   را به خودي خود ممكن مـي      
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ت خـويش نيـز قابـل حركـت و تبـديل اسـت و حركـت و تبـديل             جزيكليّ بود، در     يـ
يـوي مجـال آن نباشـد در        ايـن كمـال حتـّي اگـر در حيـات دن           . به قـصد كمـال اسـت      

پـذير خواهـد بـود، زيـرا واجـب بـا لـذّات كـه خداونـد                    زندگاني پس از مرگ امكـان     
 ـ اين انتقال    ،است كـه آفـرينش از سـوي       شـود همچنـان     وني و شـدني را موجـب مـي        كَ

ت باعـث حركـت شـد               ت بـود و محبـ پـس ايـن حركـت در جـايي         . او براساس محبـ
ش كـه همـان بازگـشت بـه سـوي حـق             ي مطلـوب خـوي      شود تا به نقطـه      متوقف نمي 

  49.و كمال انساني است برسد
  

  :گيري نتيجه
 اعـم از اسـلامي و   ،ها و منابع مربوط به معراج و سفرهاي روحـي ي كتاب   از مطالعه 

ترين اين  ترين و جالبمهم. شود كه گاه جالب توجه است غير اسلامي نتايجي گرفته مي   
  :نتايج به شرح زير است

ي هستي پرداخته است در صدد شناختن آغـاز،   بشر به تفكرّ درباره از هنگامي كه  .1
  .انجام و دلايل هستي خود بر زمين بر آمده است

 ـ           پيامبران و قديسان اولين كساني بوده      .2  هـا  روي انـسان   هاند كـه درهـاي فـضا را ب
  .اند گشوده

رداختـه   انديشيدن در اعمال آدمي و آگاهي از نتايج آنها، دليـل ديگـر سـاخته و پ                 .3
  .كردن بحث سفرهاي معنوي بوده است

هاي فكري در طول تاريخ، جهت اثبات عقايـد خـود در مقابـل                 طرفداران جريان  .4
 يكي از اين دلايل قـاطع و محكـم          ،اند و معراج    تري نياز داشته    مخالفان، به دلايل محكم   

  .بوده است
شده و اگر موجـود   به عنوان قهرمان معراج و سفرهاي روحي انتخاب مي   » انسان «.5

هاي مربوط آمده است، تنها بـه خـاطر همـواري سـفر و در               ديگري در تفاسير و داستان    
  .خدمت انسان بوده است
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باشند كه قهرمـان آنهـا         حماسي مي  -ي يك سير روحي     ها، در برگيرنده    نامه  معراج .6
ي   لازمـه ،هـاي ويـژه  آدميان است و شرايط خـاص و موقعيـت     وراي ديگر    ،يعني انسان 

  .انتخاب اوست
اعتمادي به دين شده باشـد،         ضعيف و دچار بي    ، در زماني كه بشر از نظر اعتقادي       .7

  .نموده است خلق معراج ضروري مي
 يكـي ديگـر از اهـداف و    ،نامنـد   عالم ارواح نيز مي را  اثبات عالم مجرّدات كه آن     .8

هاي آشنا در  ود جانكه عارفان اسلامي به ويژه مولوي به وج همچنان. دلايل معراج است
  .اند اين عالم معتقدند و در آثار خود از آنها صحبت به ميان آورده

 بحث سفرهاي روحـي و معـراج در ايـران باسـتان بـوده و بعـدها                  ، قبل از اسلام   .9
 معراج نه تنهـا     ،اما در اسلام  . اند   بازسازي كرده  ،نامه  موبدان آن را تحت عنوان ارداويراف     

  . است)ص(ي پيامبر  نيز مطرح شده است كه آن مقام ويژهبا روح بلكه با جسم
كرده كـه علمـاي       هاي تشنه را ارضاء مي      هاي مشتاق و جان    چنان دل  ، اين بحث  .10

ي اصلي و حتيّ چهارچوب كـار خـود را از        مغرب زمين نيز از آن تأثير پذيرفته و هسته        
. بينـيم   نتـه آليگيـري مـي      اثـر دا   ،كه در سه جلد كتاب كمدي الهـي         همچنان. اند  آن گرفته 

اگرچه بنا بر طبيعت داستان و نيز تمايلات و روحيات خود نويسنده، وي از آثار يونـان                 
تأثير پذيرفته استنيز ت و همچنين مسائل دوران خود باستان و مذهب مسيحي.  

تـوان آن      نظر به گستردگي موضوع و قابل تطبيق بودن آثار مربوط به معراج، مي             .11
 يك منبع ادبي از دانش انواع ادبي و به نام يك نوع ادبي فرعي مطرح نمـود                  را در قالب  

  .و به صورت تحليلي و از ديدگاه نقد ارائه داد
12.     حاضر اگرچه محدود    پژوهشتوان گفت     صي نيز مي   از ديدگاه آموزشي و تخص 

 زيادي  باشد، زيرا با واحدهاي درسي      ات مفيد مي  ي ادبي   است، اما براي دانشجويان رشته    
تواننـد از آن      منـدان مـي   ه ديگـر علاق ـ   ،و علاوه بـر آن     اعم از نظم و نثر در ارتباط است       

  .مند شوند بهره
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  .چ اول، تهران، محور، آشنايي با اديان هند ،1381، ايزدپناه، مهرداد .1
ــيهيكو  .2 ــسو، توش ــسم . ايزوت ــسم و تائويي ــهصوفي ــدجواد گـ ـ ، ترجم چ اول، وهري، ي محم
 .، تهران، روزنه1387

ــل .3 ــالبوت، مايك ــك. ت ــان هولوگرافي ــهجه ــويي،  ، ترجم ــوش مهرج ــشم، ي داري ، 1387چ ش
 .تهران، هرمس

، متـرجم خـسرو پارسـا       خاسـتگاه آگـاهي در فروپاشـي ذهـن دو جايگـاهي           . جينز، جوليان  .4
 .، تهران، آگاه1388چ دوم، و همكاران، 

چ سـوم،   ي مهـدوي دامغـاني،        ي دكتـر فريـده       ترجمـه  ،)دوزخ(،  كمـدي الهـي   . دانته آليگـري   .5
 .، تهران، تير1380

الــدين شــفا،  ي شــجاع ، ترجمــه)بهــشت(و ج ســوم ) بــرزخ(، ج دوم كمــدي الهــي .----- .6
 .، تهران، اميركبير1378چ هشتم، 

ــپ  .7 ــو، فيلي ــراف. ژيني ــه ارداوي ــق  نام ــه و تحقي ــر ، ترجم ــار،  دكت ــه آموزگ ، 1379چ اول، ژال
 .رهنگ و ارشاد اسلاميتهران، وزارت ف

، ســازمان چــاپ و  فرهنــگ اصــطلاحات فلــسفي ملاصــدرا   . ســجادي، ســيد جعفــر   .8
 .1379انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، تهران 

ــشابوري  .9 ــار ني ــدين، فريد. عطّ ــصيبتال ــه م ــودهي،   نام ــان ليم ــور بره ــصحيح تيم چ اول، ، ت
 . ، تهران، سنايي1383

 .، تهران، توس1372چ دوم، ، نامه رداويرافا. رحيمدكترعفيفي،  .10

، نـشر دارالقـرآن كـريم، تهـران         ي فارسـي    قـرآن كـريم بـا ترجمـه       . فولادوند، محمد مهـدي    .11
1377. 

چ اول، ، ترجمــه و پــژوهش هاشــم رضــي، آيــين پــر راز و رمــز ميترايــي. كــومن، فــرانتس .12
 .، تهران، بهجت1380

چ اول، الــدين خرمّــشاهي،  بهــاء كوشــش ، بــه مثنــوي معنــوي. الــدين محمــد مولــوي، جــلال .13
 .، تهران، ناهيد1375

، 1357چ دوم، ، 5اصــغر حكمــت، ج  ، بــه اهتمــام علــيالاســرار كــشف. ميبــدي، رشــيدالدين .14
 .تهران، اميركبير
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ــان  .15 ــون، ج ــشده . ميلت ــشت گم ــه2 و 1، ج به ــده ، ترجم ــاني،   ي فري ــدوي دامغ چ اول، ي مه
 .، تهران، تير1381

چ ، بــه كوشــش بــرات زنجــاني، الاســرار مخــزن. محمــد ابــن يوســفنظــامي گنجــوي، ابــو  .16
 .، تهران، دانشگاه1374اول، 

 ـهجويري، علـي بـن عثمـان جلا        .17 چ پـنجم،   ژوكوفـسكي،   . ، تـصحيح د   المحجـوب   كـشف ي،  ب
 .، تهران، طهوري1376
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  هانوشت پي
  
ي خـسرو پارسـا و         ترجمـه  ، جوليـان جينـز،    »خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دو جايگاهي      « رجوع شود به     -1

 .1388همكاران، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، 
دهند، رجوع    ي مغز را شرح مي      هايي كه تواناييهاي فراطبيعي ذهن و اسرار ناشناخته          جهت آگاهي بيشتر از نظريه     2

س،  تهـران  ي داريوش مهرجويي، چاپ ششم، انتشارات هرم  ، مايكل تالبوت، ترجمه   »جهان هولوگرافيك «شود به   
1381. 

 .1ي  ، آيه17ي   قرآن كريم، سوره3
 .زدند كردند، كمانهايشان را بر هم مي هنگامي كه دوستي خود را به هم ثابت مي.  اشاره به رسم عرب است4
  .486، ص 5الاسرار، ج   كشف5
ي حضرت رسـول      معراج در لغت به معني نردبان است، اما در اصطلاح عروج و صعود به آسمانهاست كه ويژه                 6

 ).فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، دكتر سجادي. (اكرم بود
 .488، ص 5الاسرار، ج   كشف-7
 .186 تا 168 مثنوي معنوي، دفتر دوم، ابيات -8
 .ي كعبه در آسمان هفتم است  منظور صورت مثالي خانه-9

كمدي الهي دانته نيز آمـده اسـت، امـا مكـان     شبيه چنين گزارشي در تعليقات . 493، ص 5الاسرار، ج    كشف -10
 .جغرافيايي آن بر رم منطبق است

 .497 و 496، 495 همان منبع، ص -11
 .499 همان منبع، ص -12
 .آيد  از عبارت، مفهوم مجرد شدن جسم برمي-13
  . در نظر كساني كه به جهان هولوگرافيك معتقدند اين نكته واقعيت عيني دارد-14
 .634وي، دفتر پنجم، بيت  مثنوي معن-15
) ج ب (ي دهخـدا      نامـه   ي بايزيد بسطامي، در تذكرةالاوليا شيخ فريدالدين عطاّر و لغت            شرح كامل معراجنامه   -16

 .آمده است
لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتي احبه فـاذا احببتـه            «: فرمايد   يادآور حديث قدسي معروف است كه مي       -17

المحجـوب    كـشف . (» و يداً و مؤيداً او لساناً و بي يسع و بي يبصر و بي ينطق و بي يـبطش                   كنت له سمعاً و بصراً    
 )10ژوكوفسكي، ص . هجويري، تصحيح د

سالك در مقام سير و سلوك از بـدايت         ... «: گويد   ملاصدرا در كتاب حكمت متعاليه  يا شرح اسفار اربعه مي           -18
 را بايد پشت سر بگذارد تا بتواند از مقام نفس به مقام قلب و كه رسيدن به حقيقت وجود خود است چهار مرحله      

از مقام قلب به مقام روح و از مقام روح به مقصد عروج كند و سفر از حق به حق، سفر از حق به سوي حـق بـه                   
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فرهنگ (» .حق، سفر از حق به سوي خلق و سفر از خلق به سوي حق به حق را طي كند تا به علم شهودي برسد                       
 )211ات فلسفي ملاصدرا، ص اصطلاح

  .144الاسرار نظامي گنجوي، بيت   احوال و آثار و شرح مخزن-19
 .146 و 145 همان منبع، ابيات -20
 .1، بيت 183 ديوان حافظ شيرازي، غزل شماره -21
 .149 تا 147الاسرار نظامي گنجوي، ابيات   احوال و آثار و شرح مخزن-22
 .165 تا 155 همان منبع، ابيات -23
 .76 تا 73 آشنايي با اديان هند، مهرداد ايزدپناه، ص -24
 . شرح آن رفته است520 تا 517نيز در كتاب صوفيسم و تائوئيسم، فصل سوم از ص .  همان منبع-25
 . گذشت18نوشت شماره   شرح آن در پي-26
 .3780، 3771، 3768، نيز ابيات 3706، 3072، 3701 مثنوي معنوي، دفتر سوم، ابيات -27
  .4 تا 1نامه، مقدمه، فرگرد   ارداويراف-28
 . همان منبع-29
 امروزه در برخي كشورها بانك ناف همچون بانك ديگر اعضاي بدن تأسيس شده است و در بدو تولّد نوزاد                    -30

اي بنيـادي   كنند تا در صورت نياز از سلوله        اي از بند ناف او را جدا كرده با تعيين شناسنامه آن را بايگاني مي                قطعه
اند كه مايع دور      حتّي پژوهشگران دريافته  . ديده براي صاحبش توليد گردد      آن بافت جديد جهت پيوند عضو آسيب      

آيـا  . كنـد   بخش است كه كار همان سلولهاي بنيادي را مي          داراي سلولهاي تجديدشونده زندگي   » آمينو اسيد «جنين  
 !ي وي در دنيا نيست؟ ودانگي و زندگي دوبارهي طول عمر يا جا اينها مقدمات تحقّق رؤياي ديرينه

  :فرمايد مي: ي شريفه مولوي با اشاره به اين آيه. 42ي  ي زمر، آيه  قرآن كريم، سوره-31
ــن كنــــد   « ــاي منبــــسط را تــ  روحهــ

  

ــد     ــستن كنــ ــاز آبــ ــي را بــ ــر تنــ  »هــ
  

 )399مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت (
ستا، دينكرد، ونديداد، مينوخرد، داتستان دينيك و ديگر كتابهاي ادبي          او: نامه عبارتند از     منابع كتاب ارداويراف   -32

 .و ديني پهلوي
 .40نامه، ص   ارداويراف-33
 .ق نيز باقي بوده است. اين كاربرد تا قرن هفتم ه.  ندانست به معناي نتوانست است-34
 .7، بند 41نامه، ص   ارداويراف-35
بيننـد كـساني      اي از ساكنان دوزخ و ارواحي كه به سـختي عـذاب مـي               ده در توضيح بيشتر اين نكته بايد گفت ع        - 36

ي برجـسته در ايـن        اند، نكته   هستند كه خانواده، به ويژه كودك شيرخوار و همسر خود را رها كرده، به نامحرم پيوسته               
اص خـود را دارد،  آدمي شأن و جايگاه خ. احترامي به نفس زندگي است، حتيّ اگر از آن گياه و حيوان باشد         كتاب، بي 

 .حتيّ اگر يك جنين نامشروع و نازاده باشد، چرا كه كشتنش از گناهاني است كه هرگز بخشوده نخواهد شد
 . به بعد23ي ميلتون، ج اول، ص   بهشت گمشده-37
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 .838 همان منبع، ج دوم، ص -38
  . همان منبع-39
 .226 كمدي الهي دانته، ج اول، ص -40
همچـون دجلـه و فـرات از يـك          » لتـه «ايـن رود بـه همـراه        . است» اونوئه«نوشد از جويبار       آبي كه دانته مي    -41

 .شوند ي واحد جاري مي چشمه
كه در وصف بهـشت       شود حال آن    ي طبقه ياد مي     هاي دوزخ و برزخ، از مراحل گذشت دانته با واژه            در كتاب  -42

بنـدي افـلاك،       طبقه 248 تا   210تري در ابيات    همچنين در گلشن راز شيخ محمود شبس      . ي فلك كاربرد دارد     كلمه
جالـب توجـه    . كند  بندي دانته در كمدي الهي مطابقت مي        اي است كه با تقسيم      ي اداره و گردش آنها به گونه        نحوه

است كه گلشن راز در قرن هفتم هجري يعني زماني كه دانته در ايتاليا در حال سرودن كمدي الهي بـوده، توسـط                       
در . توان دريافـت    درآميختگي افكار شرق و غرب را از اين اشعار مي         . ي تحرير درآمده است     تهشيخ محمود به رش   

 .ايات متعدد از قرآن كريم نيز به هفت فلك، هفت افلاك، فلك، خورشيد و ماه اشاره شده است
 . آمده است273 تا 259ي انسان كامل در كتاب صوفيسم و تائوييسم، ص   شرح كافي درباره-43
 .، بند چهارم126كمدي الهي دانته، بهشت، ص  -44
  :فرمايد باشد كه مي  از غزل معروف خواجه شيراز مي4 و 2 اين نكات يادآور ابيات -45

 ي پرتـو ذاتـم كردنـد        خـود از شعـشعه      بي«
  

 ...بـــاده از جـــام تجلّـــي صـــفاتم دادنـــد  
  

 ي وصف جمـال     بعد از اين روي من و آينه      
  

 »اتـم دادنـد   ي ذ   كه در آنجـا خبـر از جلـوه          
  

 در تفكّر ميترايي، جهت كشتن گاو و تكثير موجودات از او، خورشيد پيك خود يعني كلاغ را به سوي ميتـرا                 -46
كند تا ميتراي گـاو اوژن بـه كمـك سـگ آن را بـه آسـمان              ي گاو را پاك و نگهداري مي        فرستد و ماه نيز نطفه      مي

هـاي دسـتيار    ز آن به وجود آمدند، خورشيد و ماه يادآور الهـه بخش ا بفرستد و جانداران سودمند و گياهان زندگي  
 .آفريدگار در خلق موجودات است

 .91 صوفيسم و تائوييسم، ص -47
السلام، يا  رب لماذا خلقت الخلق؟ قال كنُْت كنَْزاً مخفياً فاَحببت أن اعُرَف فخَلََقْـت الخلَْـقَ                    قالَ داوود عليه    «-48

 )29 مثنوي، ص احاديث. (»لكي اُعرَف
 .90 صوفيسم و تائوييسم، ص -49
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